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 يدهچك
هاي جهان عرب را به بهتـرين شـيوه   ها و مصيبترنج شاعر  شيعي و عراقي مبارز، حمد مطرا

طنز به تصوير كشيده است. او هدفش خنداندن ديگران نيست بلكه اهداف و مقاصـد ديگـري   
هـاي ناپسـند؛ تعـديل    هاي والاي اسلامي، به تمسخر گرفتن جهل و سنتهمچون حفظ ارزش

هاي مقاومـت و  تأكيد بر رفتار متعادل دارد. در واقع طنز او يكي از روش هاي افراطي وجريان
 شعر به اختصار عبارتند از:در وي  طنز پردازي يها شيوه پايداري است.
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 دمهمق
ه از تنومم در روستاي 1950يكي از شعراي مبارز شيعي است كه در سال حمد مطر ا

او  اي در جهان عرب دارد. ه متولد شد. اين شاعر متعهد، شهرت فوق العادهبصرنواحي 

                                                                                                                   
 دانشگاه رازي كرمانشاه يدانشيار گروه زبان و ادبيات عرب -۱
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هاي جهان عرب را به بهترين شيوه طنز و فكاهي به ها و مصيبتقصايد خود، رنجبا 
نسته به سرعت مرزها را در نوردد و به اعماق روح و تصوير كشيده، به همين سبب توا

جان مسلمانان نفوذ كند. جسارت فراوان وي در معرفي ترفندهاي امريكا، اسرائيل و 
او بدون مطرح كرده است. » شاعر آماده مرگ«برخي از حكام عرب، او را به عنوان 

تر از هر  ز بسيار برندهسلاح متداول به جنگ ستمگران رفته، اما تأثير شعر او در قالب طن
 سلاحي است.

برخي معتقدند احمد مطر نام واقعي او نيست اما برادر بزرگ ايشان استاد سيد علي 
مطر هاشمي از اساتيد حوزه علميه قم به همين نام شهرت دارند. ضمن اينكه شاعر در 

أؤكِّد لك  إنني« نويسد:  كند و مي جواب نامه رجاء النقاش به اصالت اين نام اعتراف مي
م1987 -4-17 ،مجلة المصورو نيز:  395ص ، النقاش( »أنَّ أحمد مطر هو اسمي القُح.( 

احمد مطر از چهارده سالگي سرودن شعر را آغاز كرد و بي واهمه قصايد خود را 
در محافل و مجامع عمومي عرضه داشت. تا اينكه بر اثر فشارهاي حكومت بعث 

به عنوان نويسنده و سردبير كويت در كويت شد. در مجبور به ترك عراق و اقامت 
اين روزنامه نقطه آغاز  )30، ص غنيماحمد ( .به كار اشتغال ورزيد(القبس) روزنامه 

خود را » لافتات: پلاكارد«هاي انقلابي او بود؛ زيرا به راحتي اشعار موسوم به فعاليت
يخت و از كويت تبعيد كرد. سرانجام عملكرد اوخشم مقامات عرب را برانگ چاپ مي

ها و نيز مرگ  و در لندن اقامت گزيد. شهادت برادرش زكي مطر به دست بعثي .گرديد
پدر به علت سكته قلبي پس از شنيدن خبر شهادت فرزندش، موجب تألم روحي شديد 
اين شاعر متعهد گرديد. اين شاعر ارزنده هم اكنون در لندن، با غم غربت و بيماري 

 كند. مي دست و پنجه نرم
 

 در شعر طنز
ي ابه معن، حرف فاء) المنجد( )فَكه يفْكُه: فكهاً وفَكاهة(از ماده در لغت  هكاهفَيا  هكاهفُ

گويي،  با شوخي و بذلهدر آن  و در اصطلاح، شعر يا نثري است كهگويي  شوخي و بذله

رآميز و اي تمسخ با شيوه انسانحماقت يا ضعفهاي اخلاقي، فساد اجتماعي يا اشتباهات 



 ۱۲۳   هاي كاربرد طنز در تصاوير فكاهي احمد مطر شيوه

 

است و از آنجا كه ) فاكهة(. اين واژه در اصل مأخوذ از اغلب غير مستقيم بازگو شود

هاي طنز يا  هنكت ،شود تناول ميوه موجب نشاط و آرامش، و در مواردي درمان نيز مي

گردد. بنابراين هر  همچون ميوه موجب درمان افسردگي و خستگي فكري مي فكاهي نيز

شاعر يا اصولاً  حي و رواني در جسم و جان مخاطب بگذارند.توانند تأثير رو دو مي

آداب و رسوم و مسائل موجود در  نويسنده طنز پرداز با به مسخره گرفتن اشخاص يا

هاي يكند، با اين هدف كه ناهنجار و بدين طريق آنها را محكوم مي ،جامعه از آنها انتقاد

. است اصلاح فساد اوهدف قع در وا هاي جامعه اصلاح شود.اخلاقي و نابساماني

، يدوروي يهايبيمار كن كردن ريشه اش همانند پزشك روح است كه وظيفه پردازطنز

بلكه ، توزي نيست بدخواهي و كينه ،طنز اساساً هدف . است غرور وحرص و آز

 است.ها و دردهاي جامعه بعي كننده درمان

لاق جامعه را به سمت اخ كوشدمي كند و ميحمله جمود فكري به در حقيقت، طنز 

يابد، ادبا به جاي گريه از خنده بهره  تعادل هدايت نمايد. وقتي كه دردها فزوني مي

ادبيات طنز نوع دشواري از بيان است «گيرند كه بسيار مؤثرتر از آن است. در واقع  مي

 )41ادونيس، ص (» گويي است كه نيازمند موهبتي خاص، هوشي سرشار، و بداهه

 

 هاي شعر احمد مطرويژگي

 شايد بتوان گفت دو ويژگي بسيار مهم در اشعار احمد مطر كاملاً هويدا است: 

استفاده فراوان از تلميحات و اقتباسات قرآني و نيز احاديث معصومين (عليهم  -1

اي مذهبي و آشنا با قرآن و مضامين آن  م) كه حاكي از پرورش شاعر در خانوادهالسلا

 است. 

هاي منحصر به فردي دارد كه به تفصيل بيان خواهد  استفاده مناسب از طنز كه شيوه -2

 شد.
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 اشعار احمد مطردر طنز پردازي  يها شيوه

 تضاد يا ناسازواري -1

ري وسيع از عنصر تضاد يعني اتكا بر جمع گي هاي طنزي احمد مطر بهره يكي از شيوه

دو شيء متضاد در يك مفهوم واحد است. او در اين شيوه، بر جداسازي مبتني بر عنصر 

آور است و اين جز با وجود تناقض واقعي  ه كند كه هم دردناك و هم خند طنز تكيه مي

» تاريخي خطاب«ها قصيده  و عميق بين آن دو امكان پذير نيست. يكي از اين نمونه

، 1ج لافتات،گويد: ( پردازد و مي است كه وي با خلق تضاد به انتقاد از حكام فاسد مي

 )18ص

 وينذر الأوساخَ بالعقاب/  وحوله يُصَفِّقُ الذّباب!  /رأيتُ جُرذاً/  يخَطُبُ اليوم عن النظافة
به ها را تهديد كرد! و پليدي خرمايي ديدم، كه در باره نظافت سخنراني مي (موش

 زدند!) ها كف مي پشه كرد و اطرافش مجازات مي

كند  در اين قصيده عنصر تضاد به خوبي نمايان است. شاعر اين تناقض را انكار مي

خرما به عنوان خطيب، و جماعت  و مدعي توافق دو طرف است. تناقض بين موش

بارزه با هاي اطراف او كه هردو بيانگر كثافت و آلودگي هستند و نيز تهديد به م پشه

آلودگي و از سوي ديگر نظافت، دو طرف اين ماجرا هستند. اين ابيات بيانگر وضعيت 

حكام فاسد و جمعي از منافقان است كه تأييد كننده افكار آنها هستند. شاعر، حاكم و 

خرمايي تشبيه كرده كه مردم شريف و ستمديده را به پاكي فرا  اطرافيانش را به موش

 خوانند.  مي

 

 تفاده از زبان حيواناتاس -2

او در  .هاي طنزي احمد مطر استفاده فراوان از زبان حيوانات است يكي ديگر از شيوه

زيرا توانسته است سخنان خود را در بهترين  ؛گيري از اين شيوه بسيار موفق بوده بهره

(دلال)، مورچه (نماد اسرائيل غاصب) را با فيل (نماد قالب عرضه كند. او در قصيده 
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 )94، ص 7لافتات گويد: ( شورهاي عربي) مقايسه كرده و ميك

عَوِّضْني/ بالتقبيل  ومقابل ذلك ضَحِّكْنيِ!/  واذا لم أضحكالنملةُ قالت للفيل: قُمْ اَلِّکْنيِ/  
غَضَبا؛/   �قتيل/  ضَحِكَ الفيلُ؛ فشاطَت وبالتمويل/  واذا لم اقنع..قَدِّمْ لي/  كل صباح ألف

المضحك فيما قد قيل؟/  غيري أصغر... لكن طلبتْ أكثرَ مني!/   ميل؟/  ماتَسخرُ مني يا بر 
 لكن لَبىَّ وهو ذليل!/  أي اليــل؟/  أكبر منك بلاا العُرْب/  وأصغر مني ... غيرك أكبرُ 
 إسرائيل!!!

و در عوض آن مرا بخندان! و (مورچه به فيل گفت: به پا خيز و مرا مشت و مال ده! 

دم، با پول و بوسه جبران كن! و اگر قانع نشدم هر روز صبح هزار اگر به خنده نيفتا

كشته به من تقديم كن! فيل خنديد؛ و مورچه سراپا خشم شد كه اي بشكه! مرا مسخره 

تر است ولي بيش از  كني؟ چه چيز خنده داري در اين سخنان بود؟ غير من كوچك مي

تر از تو  ثبت داده! به چه دليل؟ بزرگتر است اما ذليلانه پاسخ م من طلبيده! غير تو بزرگ

 تر از من اسرائيل است!!) كشورهاي عربي است! وكوچك

در اين شيوه با شريك كردن حيوان در ماجرا، تصويري كاريكاتوري احمد مطر 

 كند. كند و عواقب پذيرش ذلت را به عربها گوشزد مي خلق مي

كند.  گري مي جلوه »و عيوب مزايا«قصيده در  نمونه جالب توجه ديگري از اين نوع،

سپارد كه  شاعر در اين قصيده از جايگاه خود كنار رفته و زمام امور را به سگي ساده مي

كند تا علت پذيرفته نشدنش را در صفوف  فهمد. او را رها مي حقيقت اطرافش را نمي

به افراد  زند و در حمله غافلگيرانه له مي خبرچينان بداند. او همانند آنان كثيف است؛ له

است. شاعر با اين كار  ماهرماهر است. سگي است كه در تعقيب فراريان بسيار  خبر، بي

قابل تامل است.  كند. مخصوصاً دليل پذيرفته نشدنش ماهيت خبرچينان را معرفي مي

زيرا او باوفا و امانتدار است صفتي كه مختص سگها است اما در خبرچينان اين صفت 

 )16، ص 5لافتات گويد: ( شد. او مينبايد وجود داشته با

مِن  /  هاك خذ طالع مِلفي/  قذرٌ ./  سيدي إني حزين :نَـبَحَ الكلبُ بمسؤول شؤون العاملين
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في الشمّ و  تحت رجِْليَّ إلى ما فوق كتفي!/  ليس عندي أي اين، لاهثٌ في كل حين /  بارعٌ 
الهاربين/  فلماذا يا ترى لم يقبلوني  قتفاءالنبح و عقر الغافلين/  بطلٌ في سرعة العدو، خبيرٌ في إ

لكن  فيك عيبان يسيئان إليهم،/  أنت يا هذا وفيٌ و  :في صفوف المخبرين؟!/  هَتَفَ المسؤولُ 

 !أمين
پرونده مرا بگير  ،محزونم ،(سگ در برابر مسؤول كارگزيني بانگ برآورد كه: سرورم

زنم،  له مي ديني ندارم؛ هر لحظه له ام كثيف است! هيچ از كف پا تا شانه و مطالعه كن!

در بوييدن، پارس كردن و گازگرفتنِ غافلان استادم. و در دويدن سريع، قهرمانم؛ و در 

تعقيب فراريان ماهرم. پس چرا مرا در جمع خبرچينان نپذيرفتند؟! مسؤول بانگ برآورد 

 كه: تو دو عيب داري كه براي آنان بد است، تو باوفا و امانتداري!)

ادعاهاي دروغين اعراب در افتخار به گذشتگان را به باد » انتساب« اعر در قصيدهش

داند  اي مي كشد. او اعراب را همچون گربه گيرد و ترس آنها را به تصوير مي استهزاء مي

كه از دست سگي گريخته باشد اما به محض ديدن موشي ضعيف، از افتخارات 

 )58 ، ص7لافتات برد: ( گذشتگان خود نام مي

،/  قال �،/  وقف القط علی الحائط مفتول الشنب�بعد ما طاراهُ الکلبُ و أضناه التعب
 للفأرة : أجدااي أسوا./  قالت الفأرة : هل أنتم عرب؟!

(پس از آن كه سگ او را (گربه) تعقيب كرد و خستگي رنجورش كرد،گربه با سبيل 

شير بودند، موش گفت: آيا تاب داده روي ديوار ايستاد و به موش گفت: اجداد من 

 عرب هستيد؟!)

با انتقاد از حكام عرب، تصوير » نيرتَسبغلٌ م«احمد مطر در قصيدة ديگري به نام 

ترين  بسيار زيبايي از وضعيت موجود خلق كرده است، او مقام حكام عرب را پايين

شود:  داند و مدعي است اگر روزي قاطر مسخ شود تبديل به حاكم عربي مي مرتبه مي

 )76، ص5لافتات (

قال بغلٌ مُسْتَنير واعظاً بغلاً فتيا:/  يا فتی إصغِ إلياّ/  إنما كانَ أبوك امرأَ سَوْءٍ /  و كذا أمُّك 
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و البغل نَـغْلٌ، /  حكمةُ االلهِ، لأمرٍ ما، أرااتْكَ غبيَّا /  … قد كانتْ بغَِياّ. /  أنت بغلٌ يا فتی 
مرضياً رضياّ /  أنتَ إنْ لمَْ تَسْتَفِدْ منه فَـلَنْ تخَْسرَ شَيّا./  يا فتی مِنْ  فاقبلِ النُّصْحَ تَكُنْ بالنُّصحِ 

أجلِ أنَْ تحَْمِلَ أثقالَ الوَرَی،/  صَيـَّرَك االلهُ قوياّ./  يا فتی فاَحمِْلْ لهم أثقالهَمُْ مااُمْتَ حَيَّا/  واسْتَعِذْ 
لْقاه ذكياّ./  يا فتی اِحْفَظْ وصاياي تَعِشْ بَـغْلاً،و إلاّ مِنْ عُقْدَةِ النـَّقْصِ/  فلا تَـركَْلْ ضعيفاً حين ت ـَ

 /  ربما يمَْسخُكَ االلهُ رئيساً عَربيّا!
گفت: اي جوان به من گوش بده!  داد و مي (قاطر روشنفكري، قاطر جواني را پند مي

اي بود. اي جوان تو قاطري... و قاطر  پدرت انسان بدي بود و مادرت نيز انسان بدكاره

امزاده است، حكمت خدا چنين اراده كرده كه كودن باشي. نصيحت پذير باش تا با حر

اگر از آن بهره نگيري زيان خواهي ديد. اي جوان ...  نصيحت، راضي و خرسند شوي.

براي اينكه بارهاي سنگين مردم را حمل كني، خداوند تو را قوي گردانده. اي جوان ... 

را حمل كن. از عقده حقارت به خدا پناه ببر. تا زنده هستي بارهاي سنگين مردم 

بيني ضعيف باهوش است به او لگد نزن! اي جوان وصاياي مرا حفظ  بنابراين وقتي مي

كن تا قاطر بماني و الا خداوند تو را مسخ كرده، رئيس (جمهور) يك كشور عربي 

  كند!) مي

پيمان صلح با موضع كشورهاي عربي نسبت به  )الثور والحظيرة(شاعر در قصيده 

گويد. همان  اسرائيل را كه انور سادات با دشمن صهيونيستي به امضا رساند سخن مي

پيماني جهان عرب، پس از سادات، براي پيوستن به آمريكا و اسرائيل از يكديگر سبقت 

مي گرفتند. او سادات را به گاوي تشبيه كرده كه از طويله گريخته و در پي اين ماجرا 

شوند اما پس از مدتي  شود كه در آن به انواع تهديدات متوسل مي مي جلساتي بر پا

، 1لافتات گويد: ( گريزد. او مي دنبال گاو فراري مي طويله {ديگر كشورهاي عرب} نيز به

 )44ص 

سيرهْ/  وشُكِّلَتْ 
َ
 الثورُ فرَّ من حظيرةِ البـَقَرْ/  فثَارتْ العُجولُ في الحَظيرهْ/   تبكي فِرارَ قائدِ الم

على الأثََـرْ محَكَمةٌ.. ومؤتمَـرْ/  فقائلٌ قالَ : قَضَاءٌ وَقـَدَرْ/  وقائلٌ : لقَدْ كَفَرْ؛ وقائلٌ: إلى سَقَرْ؛/  



 ي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي مجله   ۱۲۸

 

وبعضُهمْ قالَ: امنَحوهُ فرصَةً أخـيرهْ /  لَعَلّهُ يعواُ للحظيرهْ /  وفي خِتام المؤتمَرْ/  تقاسمَوا مَرْبِطهَُ .. 
 عامٍ، وقَـعَتْ حااِثـَةٌ مُثيرهْ/  لم يرَجِعِ الثَّورُ ولكنْ ذَهَبتْ وراءهُ الحَظيرهْ!وجمَّدوا شَعيرهَْ/  وبعدَ 

ها در طويله به خروش آمدند و بر فرار  (گاو نر از طويله گاوها گريخت. گوساله
گريستند پس از آن، دادگاه و كنفرانسي تشكيل شد يكي گفت: قضا و  فرمانده خود مي

ي گفت: (او بافرارش) كافر گشته است و آن ديگري گفت: قدر چنين بوده است ديگر
به جهنم و يكي ديگر از آنها گفت: به او آخرين فرصت را بدهيد شايد به طويله 
برگردد. و در پايان كنفرانس پابندش را تقسيم كردند و جوش را بلوكه كردند و پس از 

ري) بازنگشت ولي طويله برانگيز اتفاق افتاد. گاو (فرا اي جنجال سال حادثه گذشت يك
 به دنبال او رفت!)

 

 خود استهزايي -3
احمد مطر در اشعار طنزي خود به منظور ابلاغ پيام، و انتقاد از نظام حاكم، شخصيت 

ادعا قصيده (حلم)  گيرد. او در خود را به عنوان يك فرد عرب يا عراقي به استهزا مي
با الهام از شيوه قرآن در بيان  كرده؛ وي كند خواب ديده همچون بشر زندگي مي مي

خواب يوسف عليه السلام، انتقادي گزنده از وضع موجود در كشورش دارد. و 
 )98، ص 1لافتات ( گويد: مي

وَقَـفْتُ ما بين يدََيْ مُفسِّرِ الأحلامْ/  قلُتُ له: "يا سيّدي رأيتُ في المنامْ/  أنيِّ أعيشُ كالبَشَرْ 
أنّ صوتي بفِمي وفي يدَي الطعَامْ/  وأننيّ أمشي ولا يُـتْبَع من خَلفي أثَـرْ!/  وَأنّ مَنْ حَولي بَشَـرْ/  و 

فصاحَ بي مُرْتَعِداً: يا وَلَدي حَراَمْ !/  لقَد هَزئِْتَ بالقَدَرْ /  يا وَلَدي نمَْ عِندما تنَامْ!/  وقبلَ أنْ 
 فَجَرْ!أتركَـهُ تَسَلّلتْ من أذُُني،/  أصَابعُ النِظامْ واهتزَّ رأسي وان ـْ

(در برابر تعبيرگر خواب ايستادم و به او گفتم: سرورم! خواب ديدم همچون بشر 

روم در حالي  كنم و اطرافيانم انسانند و صدا در دهان و غذا در دست، راه مي زندگي مي

كند! با غرش بر من بانگ برآورد و گفت: پسرم اين حرام  كه كسي مرا تعقيب نمي

آيد بخواب! و  خوابت مي اي پسرم وقتي كه  تمسخر گرفتهاست! تو قضا و قدر را به 

پيش از اينكه او را ترك كنم انگشتان رژيم در گوشم خزيد، و سرم تكان خورد و 
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 منفجر شد!)

نوعي به عنوان يك عراقي چنان » من«شاعر در قصيده (التقرير) مدعي است وجود 

گويد:  ميرند. او مي زند، ميفاسد و تباه است كه اگر سگ حاكم (جاسوسان) نيز مرا بگ

 )7، ص 2لافتات(

عَظَّـمْ/  عضَّني اليومَ، ومـاتْ !/   فدعاني حارسُ الأمـنِ لأُعـدَمْ/  بعدما أثبتَ 
ُ
كلبُ والينا الم

 تقريـرُ الوفـاةْ/  أنَّ كلبَ السَّـيدِ الـوالي تسـمَّم !
ا احضار كرد تا اعدام (سگ والي گرانفدر ما امروز مرا گزيد و مرد! مأمور امنيتي مر

 سگ حضرت والي مسموم شده!) سپس گزارش فوت ثابت كرد كه .شوم

 

 تشبيه -4

گيري از تشبيه است. او در اين شيوه به  هاي طنزي احمد مطر بهره يكي ديگر از شيوه

گيرد. در حالي كه در  تر بهره مي قصد مبالغه در استهزاء مشبه از(مشبه به) ضعيف

» السبب هو هذا«تر از(مشبه) باشد. شاعر در قصيده  به) بايد قويصورت عادي (مشبه 

با معرفي سلاطين عرب به عنوان ابوجهل و ابولهب به توصيف آنها در قالب طنز 

كند كه دمش بالا و سرش پايين است و در  پرداخته و آنها را با مشك آبي مقايسه مي 

 )119ص ،6 لافتات( گويد: مي. وي اند هاي نظامي افتاده داني شيك از درجه وسط زباله

هاكَ سلاطينَ العَرَبْ/  اَزينـتانِ مِنْ أبـي جَهلٍ ومِنْ أبي لهَبَْ/  نمَاذِجٌ مِنَ القِرَبْ/  أسفَلُها رأسٌ 
 وأعلاها ذَنَبْ !/  مَزابِلٌ أنيقَةٌ غاطِسَةٌ حتىّ الرُّكَب/  وَسْطَ مَزابِلِ الرُّتَبْ !

هايي از مشك! ين ابوجهل و ابو لهب! نمونهك دوج(اين است سلاطين عرب! ي

اند كه تا  هايي شيكشان سر، و بالايشان دم است! زباله دان (همچون مشك آب) پايين

 هاي درجه و رتبه غرقند!)زانو در ميان زباله دان

رفتار احترام آميز حكام عرب را با يهوديان » أغرب من الخيال«شاعر در قصيده 

شوند به تصوير كشيده است. او از  نه وارد كشورهاي عربي ميصهيونيستي كه آزادا
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ماند و با  اند در شگفت مي اينكه ماموران پاسگاه مرزي با وي رفتاري شايسته داشته

 )124، ص7لافتات گويد: ( تشبيه خود به يكي از يهوديان مي

أهََّلُوا و سَهَّلُوا .... رأيتُ ما أذهلني في المرکز الحدواي/  اخلتُ فاستقبلني الشرطة بالوروا/  و 
!/  ولم     و قَـبـَّلُوا خُدواي/  قالوا بمنتهی الأاَبْ: شَرَّفْتَ يا أخا العربْ  /  يا للعجبْ ! لم يأَْنَـفُوا منيِّ

يستثقلوا وجواي!/  لم يحجزوا أمتعتي!/  لم يسلبُوا نقواي!/  لم يطلبوا هويَّتي!/  لم يلعنوا 
الُ حراً دمنا/  کأنني يهواي!/  أفقتُ من غيبوبتي في المرکز جدواي!/  کنتُ لفرط لُطفهم، أخت

 الحدواي/  و لم يکن في حوزتي شيءٌ سوی قيواي.
(در پاسگاه مرزي چيزي ديدم كه غافلگيرم كرد. وارد شدم، آنگاه در بدو ورود 
پليس به استقبالم آمد! و به من خوش آمد گفتند و صورتم را بوسيدند! و با نهايت ادب 

د: برادر عرب خوش آمدي! شگفتا! از من بدشان نيامد! و وجودم را بر خود سنگين گفتن
هايم را ندزديدند! از من درخواست كارت ندانستند! وسايلم را ضبط نكردند! پول

خراميدم؛  شناسايي نكردند! اجدادم را لعنت نكردند! از شدت لطفشان آزادانه و ايمن مي
مرزي به هوش آمدم، چيزي جز قيد و بندهايم گويي يك يهودي بودم! در پاسگاه 

 نداشتم)

شعراي درباري را به دمپايي هاي چيده شده در  )نعال الأحذية(احمد مطر در قصيده 

فروشي تشبيه كرده است. دمپايي در عرف مردم عراق دشنام بسيار زشت و   قفسه كفش
پاي كسي ركيكي است؛ زيرا دمپايي بر خلاف كفش ممكن است هر لحظه پذيراي 

 )24، ص6لافتات ( :گويد باشد؛ بنابراين نماد هرزگي و بي بند و باري است. او مي
للرَّفِّ  /  أوَمَأَ الإِسكافُ  قلت للإسكاف : أحتاجُ لنعل/  خشن الجلدةِ ... براّق الطلاءِ 

لأمر هؤلاء/  كانَ فوقَ الرَّفِّ صفٌّ من مئات الشعراء/   ثقٌل ا ورائي/  قال لي: خذ واحدا من
للبس  قلبي وأبديتُ استيائي/   قال: لم أخدعك. صدّق/  إنَّ هذا الصنف مخصوص على

 الخلفاء/  قلت: إني أبتغي نعلاً لرجلي/  أنا لم أطلب حذاءً لحذائي! 
پوست زمختي داشته باشد و براق باشد،  (به كفاش گفتم: به يك دمپايي نياز دارم كه

گفت: يكي از اينها را انتخاب كن روي قفسه  كفاش به قفسه پشت سرم اشاره كرد و
ام را ابراز داشتم  صفي از هزاران شاعر بود! آن كار بر قلبم سنگيني كرد، و نا خرسندي
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است! گفتم:  خلفاپوشيدن  مخصوصام! باور كن! اين دسته (دمپايي)  گفت: فريبت نداده
 خواستم!)دنبال يك دمپايي براي پايم هستم! من كفشي براي كفشم ن من به

كند. او در  احمد مطر گاهي براي بيان مقصود خود از تشبيه ضمني نيز استفاده مي
» فيفي«يكي از حاكمان عرب را با زني روسپي به نام » من الأدب المقارن«  قصيده

، 6لافتات گويد: ( ميداند وي  تر از او مي مقايسه كرده و شأن و منزلت او را بسيار پايين

  )165ص 
أربع خصلات،/  تجَْعَلُ حاكمَنا قبُقاباً/  (فيفي) راقصةٌ مبدعةٌ،/  تَسْتَثْمِرُ جسماً  في فيفي

خلاباً/  يَـهْتـَزُّ فيُمْطِرنَا عَجباً/  و الحاكم شيء ملتبس/  يستثمر ويلاً و عذاباً/  يهتز فيَحرثُنَا 
إلا شفرات تدعى غضباً/  (فيفي) من غير حِراسات/  تختال ذهاباً و إيابا/  لا تحمل أسلحة 

الأهدابا/  و الحاكم ليس سوى ذَنَبٍ/  ينسلُّ فَـيـَنْسُلُ أذنابا/  و لفيفي حِسٌّ قوميّ/  يعتبر 
التطبيع خرابا/  و يرى إسرائيل غُراباً/  (فيفي) بنت أبيها شرعاً/  و لدى حاكمنا والدة تمشي و 

استغرابا/  و لقالت: (ماذا يدريني)؟/  هل تُـلَقِّط أنساباً!/  لو ساءلها عن والده/ لـَزَوَتْ حاجبَها 
بل (فخري) كلا (سامي) لا (خوشابا) (راضي)؟  أحمل في القلب كتابا/  هو (محموا) لا

 (عاشورٌ)؟/  معذرةً يَصْعُبُ أن أحُْصِيَ الأصلابا
(در فيفي چهار خصلت وجود دارد، كه حاكم ما را همچون يك دمپايي چوبي 

برداري  اي نوآور است، از جسم دلربا و جذابش بهره  اصهكند. فيفي رق ارزش) مي (بي
بارد و حاكم (عرب) چيز  دهد و بر ما باران شگفتي مي كند، بدنش را تكان مي مي

دهد و خشم  كند، بدنش را تكان مي برداري مي مشكوكي است؛ او از فغان و عذاب بهره
خرامد؛ سلاحي جز  ميزند، فيفي بدون محافظ است، در رفت و آمد  را در ما شخم مي

هايي يكي  دنبال خود دنباله تيغهاي مژگانش ندارد و حاكم جز دم چيزي نيست كه به
زايد. فيفي يك حس ناسيوناليستي دارد كه عادي سازي روابط با  پس از ديگري مي

داند. فيفي دختر حلال زاده  داند و اسرائيل را كلاغي (شوم) مي اسرائيل را ويراني مي
چيند! اگر نام  رود و نسب برمي است اما حاكم ما مادري دارد كه راه ميپدر خويش 

گويد: من چه  كند و مي پدرش را از مادرش بپرسد، ابرويش را با شگفتي كج مي
دانم؟ در دلم كتابي از اسمها را حمل كنم؟! نام پدرت محمود، نه فخري، نه نه  مي
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ت مي خواهم براي من سخت است سامي، نه خوشابا، نه راضي، نه عاشور بود؟! معذر
 پدران تو را بشمارم.)

مجموعة كشورهاي عربي را به قفسي از حيوانات  »حديقة الحيوان«او در قصيده 

وحشي جنگل تشبيه كرده كه رفتاري همچون رفتار آدميان دارند.به عبارت ديگر براي 
اي آمريكايي خورند، با نغمه ه حفظ خود محافظاني دارند، با چنگال و چاقو غذا مي

 )94، ص2لافتات گويد: ( كنند، به آزادي ايمان دارند... او مي رقصند، امر به معروف مي مي
في جهةٍ ما من هذي الكرةِ الأرضيّهْ/  قفصٌ عصريٌّ لوحوشِ الغابْ/  يحرسُهُ جُندٌ وحِرابْ 

وكةِ والسكينِّ/  وكلابٌ ها.)/  فيه فهواٌ تؤمنُ بالحريهّْ/  وسباعٌ تأكلُ بالش (مفراش حَربة: سرنيزه
بجوارِ كلابْ/  فيه قرواٌ أفريقيّهْ/  ربُِطَتْ في أطواقٍ صهيونيّهْ/  ترقصُ طولَ اليومِ على الألحانِ 

الأمريكيّهْ/  فيه ذئابْ تعبدُ ربَّ " العَرْشِ "/  وتَدعو الأغنامَ إلى اللّهِ/  لكي تأكُلَها في المحرابْ/   
وصافِ غُرابْ/  يطيرُ بأجنحةٍ ملكيّهْ/  ولَهُ حَجمُ العقربِ لكنَّ له فيه غرابٌ لا يُشبههُ في الأ

صوتَ الحيّهْ/  يلعن فَـرخَْ " النسرِ"/  بِكُلِّ السُبلِ الإعلاميّهْ/   فيه نمورٌ جمهوريَّهْ وضباعٌ ايمقراطيّهْ/  
حوشِ الغابْ/  لا /  قفصٌ عصريٌّ لو 65F١"وخفافيشٌ استوريهّْ/  وذبابٌ ثوريٌّ بالمايوهات "الخاكيّهْ 

 !يُسمحُ للإنسانيّهْ أنَ تدخُلَهُ/  فلقد كَتَبُوا فوق البابْ: (جامعةُ الدوَلِ العربيّهْ 
 يك قفس مدرن براي حيوانات جنگل وجود دارد كه در بخشي از اين كره خاكي(

هايي است كه به آزادي در آن قفس، پلنگ .كنند ها از آن حراست مي سربازان با سرنيزه
-خورند، و سگهايي در كنار سگ دارند،و درندگاني كه با چنگال و چاقو غذا مي ايمان

هاي بر گردنشان يوغ كه هستهايي آفريقايي كنند. در آن ميمون زندگي مي هايي
-در آن گرگ . رقصند هاي آمريكايي مي نغمه باو در طول روز   صهيونيستي بسته شده

و گوسفندان را به سوي خدا  رستند،پ هايي است كه پروردگار عرش (تخت) را مي
در آنجا كلاغي است كه شباهتي به  تا آنها را در محراب بخورند. كنند دعوت مي

هيكل او هيكل عقرب است وليكن . كند با بالهاي پادشاهي پرواز مي اوصاف كلاغ ندارد
در آن  هاي تبليغاتيبا همه روش كند جوجه كركس را لعنت مي .صداي مار دارد

هايي (با و خفاش و كفتارهايي (با مارك) دموكراسي، يي (با مارك) جمهوري،شيرها

                                                                                                                   
 اي ماخوذ از فارسي است كه در زبان عاميانه بصره متداول استواژه » الخاكيّهْ « - ۱
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يك قفس مدرن براي  .هايي انقلابي با مايوهاي خاكي پشه و مارك) قانونمداري،
روي  .شود كه داخلش شود به انسانيت اجازه داده نمي حيوانات جنگل وجود دارد كه

 )اند: مجموعة كشورهاي عربي! در نوشته

 
 عكسبراشخاص با صفات القاب  ذكر-5

القاب اشخاص را با صفاتي متضاد با صفت  ،گاهي شاعر به قصد تمسخر و استهزاء
گذارد. اين شيوه در  سازد كه اين كار تأثير بسيار زيادي بر مخاطب مي اوليه قرين مي

 شود: سه نمونه بسنده مي ذكر در اين مجال به .آثار احمد مطر بسيار نمايان است

 »: اعلي حضرت، پادشاه، جانها فدايش»يدّفَالمالملك  جلالةِال صاحب« :انگژوا -1

 .شود در راديو و تلويزيون يكي از كشورهاي عربي شبانه روز هزاران بار تكرار مي
تنها اختصاص به بيان وضعيت پادشاه دارد و  ،علاوه بر آن، اخبار هميشگي اين كشور

 ده شده است . احمد مطر با تغيير واژگان مذكور بهتقريبا چيزي تكراري و خسته كنن
: در لغت به معناي كسي محقان: اعلي پيكر پر ادرار)(صاحب الضخامة محقان المفدى(

(المعجم  كند بسيار پر ادرار است. است كه ادرار خود را حبس كند و وقتي كه ادرار مي

خوبي توانسته اوضاع  به خلق صحنه كمدي جديدي دست زده كه به الوسيط، ماده حقن)
 )143، ص4لافتات ( گويد: آن كشور عربي را به باد استهزاء بگيرد. او مي

محِْقَان ... يغاار البلاا في رعاية الرحمن/  محِْقَان ... يعوا للبلاا في رعاية الرحمن/  محِْقَان ... 
هوتـه/  محِْقَان ... قام يبول يجلس في الديوان/  محِْقَان ... يمسك بالفنجان/  محِْقَان ... يفرغ من ق

الآن/  محِْقَان ... عاا من المرحاض في رعاية الرحمن!/  محِْقَان في التلفاز. في المذياع. في الجرائد في 
 .ورق الجدران في أغطية المقاعد/  في الشبابـيك وفي السقوف والبـيبان

پروردگار به  محقان با عنايت كند! (محقان با عنايت پروردگار كشور را ترك مي
محقان فنجان به دست  نشيند! محقان در دربار (شاهنشاهي) مي گردد! كشور باز مي

 كند! يابد! اكنون محقان شروع به ادرار مي محقان از خوردن قهوه فراغت مي !گيرد مي

محقان در تلويزيون، در راديو، در  محقان با عنايت پروردگار از توالت بازگشت!
ها، در ها، در سقف ها، در پنجرهصندلي  ها، در روكشواريمطبوعات، در كاغذ دي
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 ها). اطلاعيه

الرجيم)  طانشيال) با تغيير واژه (السلطان الرجيمشاعر در قصيده ديگرش به نام ( -2
 )72ص  ،1لافتات (گويد:   الرجيم) مي السلطانبه (

ما لقيته كفاني/  إياك  فإنشيطانُ شعري زارني فَجُنَّ إذ ردني/  قلت له: "كفاك يا شيطاني/   
في صدره حرارةُ الإيمان/  وقبل  �اندفعت أن تحفر لي مقبرتي بمعول الأوزان!/  فأطرق الشيطانُ ثم

 قريحتي:/  أعوذ باالله من السلطان! أن يوحي لي قصيدتي/  خَطَّ على
(شيطان شعرم به سراغم آمد، وقتي مرا ديد پنهان شد، به او گفتم: شيطان من بس 

هر آنچه به من تلقين كردي برايم كافي است، برحذر باش از اينكه قبرم را با كلنگ  كن!
اش  شيطان سرش را به زير افكند سپس گرمي ايمان از سينه .اوزان شعري حفر كني

ام را به من الهام كند بر استعدام چنين نگاشت: از  بيرون جهيد و پيش از اينكه قصيده
 !)شر سلطان به خدا پناه مي برم

 )146، ص 6(لافتات است:  )عليه المفترىنمونه ديگر در اين مجال قصيده (

قال محِقان بن بلاّع الـ.... عصير:/   قيل إني لي عقارات ولي مال وفير/  إنه وهمٌ كبير!  كل 
ما أملكه خمسون قصراً/  أتقّي القيظ با والزمهرير/  أين أمضي من سياط الحر والبرا؟  أطير؟!/  

كله ليس سوى عشرين مليارا/  فهل هذا كثير؟!/  ده لو يدري الذي يحسدني كيف   ورصيدي
أحير/  منه مأكولي ومشروبي وملبوسي و مركوبي/  وبترول الفوانيس .. وأقساط السرير/  وعلبه 
الشاي والقهوة والتبغ وفاتورة ترقيع الحصير/  لا.. وهذا غير (حَفّاظات) محِقان الصغير!/  ما 

نه مني؟/  أأستجدي.. لكي يقتنعوا أني فقير؟/  وأشاعوا أنني أنظر للشعب كما أنظر الذي يبغو 
للدوا الحقير!/  إلهي.. أنت جاهي بك منهم أستجير/  قسماً باسمك إني عندما أرنو لشعبي/  لا 
أرى إلا الحمير!/  ويقولون ضميري ميتٌ! كيف يصير؟!/  هل أتاهم خبر عمَّا بنفسي أم هم االله 

 ؟!/  كذبوا.. فاالله يدري أنني من بدء عمري لم يكن عندي ضمير!الخبير
گفته شده املاك و ثروت فراوان دارم؛ اين يك توهم  (پرادرار، فرزند پرخور گفت:

كنم.  بزرگ است! من تنها پنجاه قصر دارم كه در آنها خودم را از گرما و سرما حفظ مي
هاي بانكي من چيزي جز بيست  ؟! سپردهاز شلاق گرما و سرما كجا بروم؟!... پرواز كنم

دانست چگونه  ورزد، مي ميليارد نيست آيا زياد است؟! كاش كسي كه بر من حسادت مي
، و نفت فانوسها و اقساط  سردرگمم. خوراك و نوشيدني و لباس و وسيله سواري
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شود  تختخواب،و قوطي چاي و قهوه و تنباكو و فاكتور وصله حصيرم از آنجا تامين مي
خواهند؟ گدايي كنم تا  و اين غير از پوشكهاي محقان كوچك است! از من چه مي

سان نگاه به كرم، حقيرانه است!  اند كه نگاه من به مردم به بفهمند فقيرم؟ شايعه كرده
برم به نام تو سوگند كه من وقتي به ملت خويش  خداي من! از دست آنها به تو پناه مي

گويند وجدانم مرده است! چگونه  نگرم! مي نها نمينگرم،جز به ديد الاغ به آ مي
شود؟! آيا خبري از درون من به آنها رسيده يا اينكه آنها در جايگاه خداوند دانا  مي

 ام!) داند كه من از ابتداي عمرم وجدان نداشته اند؛ خدا مي هستند؟! دروغ گفته
 

 استفاده از ساختار آيات قرآني در معاني طنز-6

لذا آيات قرآن به خوبي  است؛ اي پايبند به دين و قرآن پرورش يافته ادهشاعر در خانو
در آثار او رسوخ يافته به طوري او را قادر ساخته هر سخني را در قالب و ساختار آيات 

) دهها آيه را بر اساس بلاد مابين النحرينقرآن جاي دهد. شاعر در قصيده طولاني (
ار خود آورده كه از خلاقيت بسيار بالايي فرار اصحاب كهف در ساختار طنزي گفت

إِذْ أوَى () سوره كهف 10( اي با تقليد از ساختار آيه اشاره شاعر ابتدا. برخوردار است

 )158ص ، 4 ، جلافتات(گويد:  مي )الْفتْيةُ إِلَى الْكَهف فَقاَلوُا ربناَ آتناَ منْ لَدنكْ رحمةً

من قبلهم مخُبرونْ!/  ظننتمْ اذن، أننّا  الى كهفهمْ/  كان في الكهفِ  ولما أوى الفتيةُ المؤمنونْ 
 غافلون ؟

(آنگاه كه جوانان با ايمان در غار خود جاي گرفتند؛ پيش از آنان خبرچينان در غار 
 جاي گرفته بودند؛ با اين حساب خيال كرديد ما از شما غافليم؟)

؛ زيرا اصحاب كهف اصحاب كهف در نص صريح قرآن آيتي از آيات خداست

رفتند. اما  ساليان متمادي براي فرار از ظلم ظالم به آن غار پناه بردند و در آن به خواب 

اصحاب كهف در اين زمان در عصر فناوريهاي مدرن و دستگاههاي جاسوسي زندگي 

توانند مردم حتي صداي مورچه را نيز رصد كنند،  كنند؛ به طوري كه به كمك آنها مي مي

توانند بازداشت كنند و در صفوف شكنجه نگه دارند. شاعر در ادامه  ن سبب ميبه همي
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ويطاَف علَيهِم بآِنيةٍ منْ فضَّةٍ وأكَوْابٍ كاَنَت () از سوره انسان 16و  15اي به آيات ( اشاره

ونوُحا إِذْ ناَدى منْ (وره انبيا از س 76و نيز آيه  )قوَاريِرَا منْ فضَّةٍ قَدروها تَقْديراً* قوَاريِراَ 

دارد و واژه (استجبنا) را در غير معناي  )لَه فَنَجيناَه وأَهلَه منَ الْكَرْبِ العْظيمِ فاَستَجبناَقَبلُ 

 ):همانگويد ( كند او مي واقعي خود استعمال مي

من قواريرَ/   ما قد أعُِدَّ لهم  ولو تعلمونْ/.. أتَوا قبلكمْ/  فاستجبنا كذلكَ ظنّّ◌َ◌ الذينَ 
رأيتُم , وثمََّ رأيتُمْ/  مَراوحَ سَقفٍ با يرُبَطونَ/   كانت قواريرَ منصوبةً/  فوقها يقعدونْ/  ولو قد

إثْرهِم سائرونْ/  وهل قد  وفازوا بحلقِ الشعورِ/  وحرق الشعور التي في الصُدورِ/  وأنتم على
نا اعترافاتكمْ/  فإنا لنَعلمُ  با حسبتم بأن المباحثَ مَلهى؟/  وأناّ لاعبونْ ؟/  سنُملي لكم من لَدُّ

قال الذي عنده العلمُ/   مئاتِ القرون/  أنبُعَثُ ؟ : ما لم تقولوا/  وقيلَ لهم : كم لبَِثتمْ ؟/  فقالوا
 فلا تبُعَثونْ! ) لبثنا سنيناً/  وما زال أولااُ أمِّ الكذا يحكمونْ/  وما اامَ ( بعثٌ  بل قد

پنداشتند؛ ما به درخواستشان جواب  (همانهايي نيز كه قبل از شما آمدند چنين مي

هايي در انتظار آنها بود؛  دانستيد؛ كه چه شيشه داديم (به حسابشان رسيديم) كاش مي

ديديد  ديديد و باز هم مي نشينند و اي كاش مي هايي بر افراشته؛ كه روي آنها مي شيشه

و برنده شدند به تراشيدن موها و  شوند! به آنها بسته ميهاي سقفي كه افراد  پنكه

ايد دايره  آنان رهسپاريد پنداشته دنبال بهها بود و شما  سوختن موهايي كه در سينه

تحقيق، كاباره است؟و ما آنجا بازيگريم؟! ما از سوي خود اعترافاتتان را به شما ديكته 

شود) چه مدت درنگ  به آنها گفته شد (ميايد و  دانيم هر آنچه را نگفته كنيم! ما مي مي

شويم؟ كسي كه آگاهي  گويند): صدها قرن! آيا ما برانگيخته مي كرديد؟ گفتند: (مي

ايم و هنوز فرزندان أم فلاني  داشت گفت: بلكه ما ساليان سال است كه اينجا مانده

 شويد!) حاكمند و هنوز بعث (حزب بعث) پابرجا است پس شما برانگيخته نمي

 مبالغه در تمسخر -7
هاي ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير كاريكاتوري، استفاده از مبالغه  يكي ديگر از شيوه

خورد كه  به چشم مي (منافسة)در حد بسيار بالا است. يك نمونه از اين قبيل در قصيده 
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، 6لافتات ( گويد: كرده و مي شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه 

 )124ص
أعُلِنَ الإضرابُ في اُورِ البِغاءْ/  البغايا قُـلْنَ:/  لمَْ يبقَ لنا منْ شرفِ المهِنةِ إلاَّ الإاِّعاءْ !/ أبغايا 
نحنُ؟! كلاَّ .. أصبحتْ مِهنتنا أَكْلَ هَواءْ!/  رَحِمَ االلهُ زماناً كانَ فيهِ الخيرُ مَوفوراً/  وكانَ العِهْرُ 

اءْ!/  ما الذي نَصنـَعُهُ ؟/  ما عااَ في الدنيا حَياءْ !/  كلما جِئنا لِمَبْغى مَقصوراً على جِنْسِ النِس
 فتحَ الأوغااُ في جانبه مَبـْغَى/  وَسمََّوهُ : اتحّااَ الأاَُباءْ !

هاي زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز  (در خانه
زه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن ادعا، شرافتي برايمان نمانده! ما زنان هر

است! خدا بيامرزد زماني را كه خير در آن فراوان بود، و هرزگي مختص جنس زنان 
كنيم؟ شرم و حيا به دنيا باز نگشته ! هرگاه به مركز فسادي آمديم  بود! ما اكنون چه مي

سندگان (عرب) توزان مركز ديگري در كنارش باز كردندو آنجا را اتحاديه نوي كينه
 ناميدند!)

برد كه  مبالغه در تمسخر را تا بدانجا پيش مي )كيف تأتينا النظافة؟(شاعر در قصيده 

، 6لافتات ( گويد: ميوزارت فرهنگ را در كشورهاي عربي با توالت مقايسه كرده و 

 )18ص

راحيض
َ
 !بِوزاراتِ الثَّـقافة  َ◌ لدينا/ غَضِبَ االلهُ علينا/  و اَهتنا ألفَ دفَة/  منذُ أبَْدَلنا الم

(خداوند بر ما خشم گرفت و از زماني كه توالتهاي خود را به وزارتهاي فرهنگ 
 تبديل كرديم، ما را به هزار آفت مبتلا ساخت !)

 

 تجاهل  -8
بيان مشكلات و  ياست كه شاعر برا يشعر يا  حماقت پديدتجاهل و يا تظاهر به 

با تظاهر به جهل و حماقت خود را  او كند. ده مياندوه خود با بيان مضحك از آن استفا
 اوضاعچون بيان  يدر اين رهگذر از موضوعاتشاعر دهد.  يترين حد تقليل م به پايين
او در بسياري از  دريغ نمي ورزد. معيشت يبد و فقرسياسي و نيز و  ياجتماع

مل در گفتار كند. اما با تأ قصايدش با نقاب زدن، خود را با سخنان متناقضش مخفي مي
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 است: »غزاة« هقصيدگردد. يكي از اين نمونه ها  تناقضات گفتاري او آشكار مي ،وي
 )143ص ، 5لافتات (

الأصوليون قومٌ لا يحبون المحبة !/  ملأوا الأوطان بالإرهاب/  حتى امتلأ الإرهاب رهبة!/  
ةْ/  قبلهم ما كان للحاكم ويلهم ..من أين جاؤوا؟! كيف جاؤوا؟!/  قبلهم كانت حياة الناس رَحْبَ 

أن يعطسَ/  إلا حين يستأذن شعبه!/  وإذا ااهمه العطس بلا إذنٍ/  تنحّى ورجا الأمّةَ أن تغفرَ 
ذنبْه/  لم يكن مِن قبَلهم رُعبٌ ولا قهْرٌ ولا جَرحٌْ ولا قَـتْلٌ/  ولا كانت لدى الأوطان غُربه/  كانت 

..فإذا النكبةُ تأتينا على دثار نكبة!/  وإذا الإرهاب ينقضُّ الأوضاعُ حقّا ... مُستَتِبّة!/  ثم جاؤوا 
على أنقاضنا من كُلِّ شُعبه/  الأصوليون دذونا كثيراً وافتروا جداً/  ولم يبقوا على الدولة هيبه/  
فبحقِّ الأب والإبن وروح القدس/  وكريشنا وبوذا ويهوذا/  تُبْ على اولتنا منهم/  ولا تقبل لهم 

 يارب توبة!
(اصولگرايان مردماني هستند كه محبت را دوست ندارند! سرزمينها را پر از ترور 

اند، به طوري كه همه جا پر از ترور شده! واي بر آنها از كجا آمدند؟! چگونه  كرده
آمدند؟! قبلا مردم در آسايش بودند. پيش از اين، حاكم قدرت عطسه زدن نداشت 

اگر بدون اجازه از مردم عطسه او را غافلگير گرفت! و  مگراينكه از مردمش اجازه مي
شد و انتظار داشت امت از گناهش درگذرند. قبلاً نه ترور، نه خشونت،  كرد، دور مي مي

نه مجروح شدن و نه كشتاري بود و در هيچ سرزميني غربت وجود نداشت. اوضاع 
بر ما فرود آمد! آنها آمدند .ناگهان نكبت و بدبختي هم پشت سر هم  كاملا آرام بود! بعد

كرد اصولگرايان ما را بسيار  تر  هاي ما را ويران و ناگهان تروريسم از هر طرف ويرانه
اذيت كردند و به ما افترا بستند! و هيبتي براي دولت نگذاشتند! به حق پدر، پسر، روح 

ي دولت ما را از دستشان نجات بده و توبه آنان را نپذير ا ادويهو ادبو، شنايكرالقدس، 
 پروردگار!)

اگر كسي سابقه فكري احمد مطر را نداند در ابتداي امر از اين نوع طرز تفكر 
شود؛ مثلاً اجازه گرفتن حاكم از مردم حتي در عطسه زدن و واقعيت  زده مي شگفت

كنوني حكام در استبداد، همه و همه نشان از نوعي تناقض دارد. تناقض در دعاي پاياني 
روح ، ابن، أبرا او همه مقدسات خارج از اسلام يعني (او جالب توجه است؛ زي
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شمارد و گويي يكي از  اش بر مي ) را در پايان قصيدهيهوذا و بوذا، كريشنا، القدس
 غربيان است.

كند كه گويي فردي   از اين قبيل نمونه ها در شعر او كم نيست. او طوري تجاهل مي

 )124، ص 1لافتات گويد: ( مي )صدمة(نادان و زود باور است. او در قصيده 

شَعَرْتُ هذا اليومَ بالصَّـدْمَـهْ/  فعندما رأيتُ جاري قااِمَـاً/  رفعتُ كَفِّي نحَْوَهُ مُسَلِّمَاً/  مُكتفِياً 
بالصمتِ والبَسْمَـهْ/  لأنني أعلمُ أنَّ الصمتَ في أوطانـِنا حِكْمَـهْ/  لكنَّـهُ راَّ عليَّ قائلاً عليكمُ 

حمـهْ/  ورغمَ هذا لم تُسَجَّلْ ضِـدَّه تُمَـهْ !/  الحمدُ اللهِ على النِعمَـهْ/  مـنْ قالَ ماتَتْ السلامُ والر 
 عنـدنا حُريـّـةُ الكِلْمَـهْ ! 

آيد، احساس صدمه كردم؛ دستم را به عنوان سلام  ام مي (امروز وقتي ديدم همسايه
دانم در وطن ما سكوت،  ا ميبه سوي او بلند كردم و به سكوت و لبخند اكتفا كردم زير

ه! با اينكه اين سخن را اظهار الرحم و السلام عليكمحكمت است اما به من پاسخ داد: 
داشت اما برايش اتهام تلقي نشد. خدا را براين نعمت سپاس! چه كسي گفته آزادي بيان 

 در ميان ما مرده است؟!)
اده و زودباور معرفي شاعر با كاستن از ارزش خود، خودش را به عنوان فردي س

گويد و سكوت را شعار و حكمت  كرده كه جز در موارد پيش و پا افتاده سخن نمي
اش  خود قرار داده و به نهايت جهل و افراط در سادگي رسيده است. او از اينكه همسايه

داند. او از  شود و آن را دليل بر آزادي بيان مي جواب سلامش را داده دچار شگفتي مي
 كند. برداري مي اشت با شگفتي و سادگي بهرهاين برد

 

 مقايسه با بهره گيري از شخصيتهاي قرآني -9
گيرد و به اقتضاي  احمد مطر در بسياري از قصايد خود از شخصيتهاي قرآني بهره مي

ها قصيده  كند. يكي از اين نمونه موقعيت، از آنها در بيان مقصود طنزي خود استفاده مي
گيري از شخصيت هابيل و قابيل، با ارائه طنزي  است كه شاعر با بهره »الفتنة اللقيطة«

 )15 ص ،6 لافتات( گويد: كند و مي آور، اسرائيل را عامل هر فتنه و نفاق معرفي مي اعجاب

 إثنانِ لا سواكما، والأرضُ ملك لكما/  لو سارَ كُلّ منكما بخَِطْوهِِ الطويلْ/  لما الْتـَقَتْ 
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قابيل!!!/   جِيلْ/  فكيف ضاقَتْ بكما فَكُنْتُما القاتلَ والقتيلْ؟/ قابيل.. ياخُطاكما إلا خِلالَ 
بينَكُما/  ولم تَكُن في  لو لم يجئْ ذكركما في محُْكَمِ التنزيلْ/  لَقُلتُ: مُسْتحيل!/  مَنْ زَرعََ الفتنةَ ما

 الأرضِ إسرائيلْ؟
خواست زمين را با  ما مي(دو نفر بوديد و زمين ملك شما دوتا بود. اگر هر يك از ش

رسيد پس چگونه  پاي خود بپيمايد، گامهاي شما پس از گذشت يك نسل به هم نمي
اگر نام شما  !!!يلاي قابقابيل.. زمين بر شما تنگ شد و يكي قاتل و ديگري مقتول شد؟ 

گفتم محال است. چه كسي بذر فتنه را بين شما كاشت؟ در  شد، مي در قرآن ذكر نمي
 گر) نيز در زمين نبود؟!) سرائيل (فتنهحالي كه ا

 
 استفاده از اشعار كهن در قالب طنز -10

كند براي جلب مخاطب از ابيات مأنوسي  احمد مطر در بسياري قصايد خود سعي مي
بهره جويد كه براي خواننده بسيار مشهور است. او اين ابيات را با مهارت تمام تغيير 

ها دو  طنز به خواننده القا كند. يكي از اين نمونه دهد تا مقصود خويش را در قالب مي
 هـ) است: 750 - 675بيت مشهور از شاعر اهل حله، صفي الدين حلي(

 جا فيناالرَّ هل خاب واستشهدي البيض    سلي الرِماح العوالي عن معالينا -1

 اـنـيـواضم رٌـــما حـنعرابِـــم ـضرٌخُ   ا  ـ ـنوقائع ودـا ســنعنائص يضبِ -2

هاي برافراشته از بزرگيهاي ما بپرس و شمشيرها را به شهادت بگير كه آيا  از نيزه -1
عملكرد ما روشن و تابناك است، نبردهاي ما  -2اند؟!  تاكنون از ما نوميد شده

هاي دشمن) سياه است، چراگاههاي ما سر سبز است، شمشيرهاي ما از خون  (باكشته
  دشمن سرخ است.

برداري از اين ابيات، اوضاع نابسامان كشورهاي عربي را در قالب  احمد مطر با بهره
 )9 ص ،3لافتات گويد: ( كشيده و مي و ساختار كلام صفي الدين به تصوير

1- لُساـالغواني عن مخازين وا بيوت     هل خاب الرجا فينا واستشهدوا الغرب 

 ناـيـالـلي رٌــمـا، حــدنـوائـم رٌــضخُ   ا ـعنـائــا، سود صنـنـبيض بيارق -2

هاي مهوشان در مورد خواري ما بپرسيد! و غرب را به شهادت گيريد كه  از خانه -1
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سفيد است(پرچم سفيد  پرچمهاي ما -2آيا اميدشان به ما به نوميدي گراييده است؟!! 
هاي ما سبز  سياه است؛ سفره نشانه تسليم شدن در برابر دشمن است)، عملكردهاي ما

 نوشيم). است؛ شبهاي ما سرخ است (شراب مي
به » الرماح العوالي«هايي از قصيده صفي الدين، يعني شاعر با جابجا كردن بخش

خضر «؛ »ناسود صنائع«به » نابيض صنائع«؛ »مخازينا«به » نامعالي «؛ »بيوت الغواني«
همه اين تصاوير تابناك » ناحمر ليالي«به » ناحمر مواضي«؛ » ناخضر موائد«به » نامرابع

افتخار آميز را تبديل به تصاويري تاريك و لبريز از سقوط كرده است.نبايد فراموش كرد 
اي از زمان شعار افتخارآميز اعراب بود تا جايي كه  اين قصيده صفي الدين در برهه

ب هاي ذكر شده در اشعار وي (سفيد، سياه، سبز و قرمز) رنگهاي اصلي پرچم اعرارنگ
 و نيز نماد وحدت عربي بود.

 
 خلق تصاوير نمايشي -11

بار  احمد مطر در بسياري از قصايدش سعي كرده تصاويري متنوع از اوضاع اسف
كشورهاي عربي را در قالب طنزهاي نمايشي ارائه دهد. شواهد در اين زمينه بسيار 

 شود.  فراوان است كه به سه نمونه اكتفا مي

 )125، ص1لافتات ( گويد: مي ت على الطريق)علاما(وي در قصيده  -1

تِْتُ عن بيتِ صَديقي/  فسألتُ العابرِيـنْ/   قِيلَ لي : إمْشِ يَساراً/  سَترَى خَلْفَكَ بعضَ 
ـهْ للمخبرِ البااي  خْبريـنْ/  حُدْ لدى أوَّلهِمْ/  سوفَ تُلاقي مخُْبرِاً/  يَـعْمَلُ في نَصْبِ كَمِيـن/  إتجَِّ

ُ
الم

خبرِ الكامِنِ/  واحْسِبْ سبعةً .. ثمَُّ تَـوَقـّفْ/  تجَِدِ البيتَ وراءَ المخبرِ الثامنِ/  في أقصى أمامَ الم
اليميـنْ!/  حَفِظَ االلهُ أميرَ المخبرينْ/  فلقد أتخَْمَ بالأمنِ بِلااَ المسلمينْ/  أيهّا الناسُ اطمَئِنُّـوا/  هذهِ 

 لُوها بسلامٍ. دمنين!أبوابُكم محروسةٌ في كُلِّ حِينْ/  فااْخُ 
(خانه دوستم را گم كردم. از عابران آدرسش را پرسيدم، به من گفته شد: به سمت 
چپ برو! پشت سرت يكي از خبرچينان را خواهي ديد. از كنار اولي بگذر! با خبرچيني 
برخورد خواهي كرد كه در حال نصب كميني است! به سمت خبرچين اولي (نمايان) 

ن مخفي ايستاده و هفت قدم بشمار ... سپس توقف كن منزل برو كه جلو خبرچي
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بيني! خداوند  دوستت را در دورترين بخش سمت راست، پشت سر خبرچين هشتم مي
امير خبرچينان را حفظ كند! چون سرزمين مسلمانان را قرين امنيت كرده است! اي 

شود. پس  ت ميمردم اطمينان داشته باشيد! اين دروازهاي شما است كه هر لحظه حراس
 با آرامش و امنيت داخل شويد.)

احمد مطر روند سازش اعراب در برابر اسرائيل و نيز امتياز دهي آنان به رژيم  -2
كار و  صهيونيستي را در قالب نمايشي طنزگونه كه شخصيت اصلي آن فردي محافظه

 )40، ص 1لافتات ترسو به نام عباس است چنين آورده است: (
ذخيرتهَ  اء المترِاسْ /  يقَِظٌ .. مُنْتَبِهٌ .. حَسّاسْ/  ويُـلَمِّعُ شَاربهَ أيضاً/  لملمَ عباّسُ " عباّسُ " وَر 

مَ عبّاسُ لهُ  والمتراسْ/  ومضى يصقُل سَيفَه/  عَبـَرَ اللصُّ إليهِ .. وَحَلّ ببيتِهْ/ أصبَحَ  ضيفَهْ/  قدَّ
!/  ضيفُكَ راَواني عبّاسْ !/   قُم أنقذني  القهوهْ/  صرخَتْ زوجتُه: عبّاسْ!/  أبناؤكَ قتلى عباّسْ 

يا عباّسْ/  عباّسُ وَراء المترِاسْ مُنْتَبِهٌ حساس لم يسمَعْ شيئاً/  صرخَتْ زوجتُه: عبّاسْ الضيفُ 
 سيسرقُ نعجتَنا!/   عباّس اليَقِظُ الحسّاسْ قَـلَّبَ أوراقَ القِرطاسْ/  أرسل برقيةَ تديدْ !/   فلمن

 !عبّاسْ  عباّسُ ؟/  لوقتِ الشِّدهْ!/  اصقلْ سيفَكَ ياَ تصقُل سيفَكَ يا
(عباس پشت سنگر است، بيدار، هشيار، حساس! به سبيلش برق مي اندازد! عباس 
توشه و سنگر خود را جمع كرد؛ و شروع به صيقل دادن شمشيرش كرد، دزد به سوي 

د، همسرش اي تقديمش كر او رفت و در منزلش جاي گرفت، مهمانش شد، عباس قهوه
هايت كشته شدند عباس! مهمانت با من مراوده دارد عباس! بلند  فرياد زد اي عباس! بچه

شو مرا نجات بده عباس! عباس هنوز پشت سنگر با هشياري ايستاده است و چيزي 
دزدد! عباس هشيار و  نشنيده! همسرش فرياد زد اي عباس! مهمان، ميش ما را مي

تلگراف تهديدي فرستاد! پس شمشيرت را براي چه  حساس برگهاي كاغذ را ورق زد!
 كني اي عباس؟ براي زمان سختي! پس شمشيرت را تيز كن اي عباس!) وقت تيز مي

است كه شاعر در آن با به نمايش  »ملحوظة«آخرين نمونه در اين مجال قصيده  -3

دم اي مر گذاشتن يادداشت دزد مدعي است رؤسا و حاكمان كشورهاي عربي به اندازه
اند تا به سرقت ببرند؛  اند كه چيزي براي سارقان باقي نگذاشته را مورد چپاول قرار داده

 )21إني المشنوق أعلاه، ص گويد: ( او مي
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ترَكَ اللّصُّ لنـا ملحوظـَةً فـَوقَ الحَصيرْ/  جاءَ فيها : لَعَـنَ اللّهُ الأمـيرْ!/  لمْ يـَدعَْ شيئاً لنا نَسْرقِـُهُ 
 يرْ!إلاَّ الشّخـ

خداوند  (دزد يادداشتي براي ما روي حصير گذاشت؛ در آن يادداشت آمده است:
 چيزي جز صداي خرناس براي ما باقي نگذاشته تا به سرقت بريم!) !امير را لعنت كند

 

 نتيجه 
اي است و عموماً مربوط  همان طور كه اشاره شد، ادبيات طنز مستلزم مهارت فوق العاده

نيز از اين قاعده مستثني نيست. او  ندگان بزرگ است. احمد مطربه مرحله پختگي نويس
مشخصي از اجتماع  ات، معايب و مفاسد طبقناپسند عادات شعر خود را وسيله حمله به

لبه تيز است. او  گرفتهمحروم اجتماع مورد توجه قرار در روشنگري طبقات ه كهقرار داد
. اساساً هدف وي خنداندن استزمان خود كرده  يحمله خود را متوجه ريا كاريها

هاي ناپسند،  ديگران نيست بلكه حفظ ارزشهاي والاي اسلامي، تمسخر جهل و سنت
تعديل جريانهاي افراطي، و تمركز بر رفتار متعادل، آرمان اوست. در واقع طنز او يكي 
از روشهاي تغيير وضعيت موجود و نيز مقاومت و پايداري است. بدون شك سخنان 

ين شاعرگرانقدر به مذاق ستمكاران عصر ما خوش نيامده است؛ بنابراين از ارزشمند ا
اند به همين سبب احمد مطر در حال  هر فرصتي براي ضربه زدن به او فروگذار نكرده

 كند. حاضر با گمنامي در ديار غربت روزگار خويش را سپري مي
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 »أساليب استعمال الفکاهة في التصاوير الفکاهية لدی أحمد مطر«
 

 معروف يحيیالدکتور  
 ة و آدابها يفرع اللغة العرب –استاذ مشارک بجامعة الرازی 
 

 الملخّص
نــه رســم معانــاة العــرب م في ضــواحي البصــرة، مــن أبــرز الشــعراء المناضــلين. إ١٩٥٠المولــوا عــام ، حمــد مطــريعتــبر أ

بأجمل أشکال الفکاهة اون أن يحمل معه سلاحاًً◌ٌ◌ٌ◌ً◌ من الأسلحة المتداولة فبدأ حربه تجاه المستکبرين؛ فشعره 
التهکمــي أشــد لدغــة مــن أي ســلاح. فهــو لم يقصــد اضــحاك الآخــرين فقــط بــل لــه غايــات ســامية کحفــظ القــيم 

ئة؛ تعـديل التيـارات المتطرفـة و التأکيـد علـی حسـن السـلوك. و الاسلامية السمحی؛ استهزاء الجهل و التقاليد السـي
 أساليبه الفکاهية من خلال أشعاره کما يلي:فأهم  في الحقيقة فکاهته ليست الا نوعاًً◌ من الصموا و المقاومة.

ذكـــر  -٥اســـتخدام التشــبيه.  -٤ســـتهزاء بــالنفس. الا -٣اســتخدام لغـــة الحيوانــات.  -٢تضـــاا. ال فارقــة أوالم -١
المبالغــــة في  -٧الاســـتفااة مـــن الآيـــات القردنيــــة في المعـــانی الفکاهيـــة. -٦لقـــاب الأشـــخاص بصـــفات معكوســــة. أ

الاســـتفااة مـــن الأبيـــات الشـــهيرة  -١٠المقارنـــة باســـتخدام الشخصـــيات القردنيـــة.  -٩التجاهـــل.  -٨الاســـتهزاء. 
 خلق الصور التمثيلية.-١١القديمة في القوالب التهکمية. 

 
 .استهزاء النفسالفکاهة، الصور التهکمية، أحمد مطر،  :ليّليةالكلمات الدّ 
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